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اولین گام های حل معضل مسکن
رونــد تغییرات شــاخص های مهم بخش مســکن ازجملــه طــول دوران انتظار برای 
خانه دارشدن، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و درصد جمعیت مستأجر در سال های اخیر 
در مسیری بوده که همواره گستردگی ابعاد معضل مسکن بیشتر و بیشتر نمایان شده  است. 
همین امر موجب شده پرونده مسکن در بین مجموعه پرونده هایی که ذهن مسئولان را درگیر 
می کند، جایگاه بالاتری بیابد و بر صدر بنشیند. اهمیت مسئله و گستردگی ابعاد این معضل 
ایجاب می کند تأمل بیشــتری در مرحله تدوین برنامه برخورد با آن صورت گیرد و از انتخاب 
تدابیری کــه کمکی به حل معضل نکرده و حتی موجبات پیچیده ترشــدن کلاف واقعیت 
را فراهم می کند، خودداری شــود. به عنوان نمونه در چند دهه گذشته دولتمردان مدام به 
مسابقه بی حاصل بین قیمت مسکن و میزان وام خرید دامن زده اند، غافل از اینکه به شهادت 
آمار و ارقام این ابزار سیاستی کمک چندانی به حل مشکل نکرده و بیشتر از اینکه گرهی از کار 
متقاضیان مسکن باز کند، خیرش به فروشندگان مسکن رسیده  است. نکته کلیدی در پرونده 
مســکن این است که در اقتصاد امروز کشورمان خرید و فروش مسکن تبدیل به آسان ترین و 
کم خطرترین شیوه سرمایه گذاری و کسب سود شده  است. سرمایه گذاران در این میدان مانند 

بازار سهام از دو نوع عایدی برخوردار می شوند: انتفاع از محل افزایش ارزش دارایی و دریافت 
اجاره ماهانه. افزایش تقاضا برای مسکن خواه معلول افزایش جمعیت (متقاضیان واقعی 
مسکن) باشد و خواه معلول افزایش نقدینگی (تقاضای سفته بازانه)، موجب افزایش عایدی 
اول می شــود. اما عایدی دوم در عرف مالکان املاک اســتیجاری با فرمول خاصی محاسبه 
می شود که به بهترین نحو منافع مالکان را تضمین می کند. آنان تحت  تأثیر تبلیغات مشاوران 
املاک ارزش رهنی ملک را به صورت کســری از ارزش ملک (مثلا یک پنجم یا یک ششــم) 
حساب می کنند و ســپس با فرمولی بسیار یک طرفه که متضمن منافع مالکان است، مبلغ 
اجاره ملک را محاســبه و مطالبه می کنند و از آنجا که مستأجر در شرایط اضطرار قرار دارد، 
ناگزیر از پذیرش شــرایط تحمیلی اســت. در چنین شرایطی هرچند مصوبه سران قوا درباره 
تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بهای املاک مسکونی اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما 
تناسبی با شرایط بازار املاک استیجاری ندارد و نمی تواند تغییری اساسی در بازار ایجاد کند. 
کاری که در این آشــفته بازار باید انجام شود، مداخله هوشمندانه و جدی برای تغییر فرمول 
محاسبه ارزش استیجاری ملک به نفع جمعیت مستأجر است. با این  اقدام دولت به صاحبان 

املاک استیجاری این پیام را ارسال می کند که آنان نباید از تبدیل نقدینگی خود به مستغلات 
و «سرمایه گذاری» تلقی کردن آن، انتظار بازدهی قابل قبولی در قالب اجاره بها داشته  باشند 
و فقط باید به عایدی نوع اول یعنی افزایش ارزش ملک بسنده کنند. توجیه دولت برای این 
اقدام (کاهش تدریجی عایدی نوع دوم) این اســت که مســکن کالایی اساسی و استراتژیك 
برای جامعه محســوب می شود و سفته بازان و سرمایه گذاران مجاز نیستند با ورود و تجمع 
در این بازار فاصله ای مصنوعی بین خریدار واقعی و فروشــنده ایجاد کنند. گفتنی است در 
دهه ۶۰ طرح راه اندازی مدارس غیردولتی برای گسترش عرضه خدمات آموزشی با این دید 
عنوان «مدارس غیرانتفاعی» را برگزید که بانیان طرح معتقد بودند عرصه فرهنگ و آموزش 
عرصه انتفاع و سودآوری نیســت و فقط باید زحمات فعالان این عرصه با هدف ماندگاری 
مدارس جبران شود. با همین استدلال حال باید پرسید چگونه می توان پذیرفت بازار مسکن 
به عنوان کالایی که با کرامت انسانی اعضای جامعه سروکار دارد، به میدان سودآوری آن هم 
سودآوری مضاعف از نوع عایدات دوگانه با دولت تبدیل شود؟ دخالت دادن شاخص نسبت 
ارزش رهنی مورد توافق مالك و مســتأجر در فرمول محاسباتی مالیات مستغلات می تواند 

مالــکان را وادار کند ارزش رهنی کمتری برای ملك خود در نظر بگیرند. توجه به شــاخص 
ارزش رهنی ملك اســتیجاری به جای تعیین ســقف افزایش اجاره بها اثر بسیار ماندگارتری 
در بازار املاك اســتیجاری گذاشــته و گامی بزرگ در مسیر کاهش عایدی نوع دوم مالکان و 
وادارکردن آنان به بسنده کردن به عایدی نوع اول است. کاهش عایدی نوع دوم برای مالکان 
واحدهای استیجاری، علاوه  بر کمك شایان  توجه به اقتصاد و شرایط معیشتی اقشار کم درآمد 
جامعه و حتی افزودن بر درآمد مالیاتی دولت، مقدمات کاهش هرچند اندك عایدی نوع اول 
را نیز فراهم می کند؛ زیرا از جذابیت «سرمایه گذاری» در مستغلات می کاهد. بااین حال دولت 
باید در گام دوم سیاست هایی سنجیده برای کاهش بیشتر عایدی نوع دوم به کار گیرد؛ زیرا تا 
زمانی که بازار مستغلات بازاری پربازده و کم ریسك برای صاحبان نقدینگی باشد، از یك  سو 
زندگی اقشار کم درآمد جامعه رنگ آرامش به خود نخواهد دید و همواره در معرض هجوم 
نقدینگی سرگردان خواهد بود و از سوی دیگر سرمایه هایی که باید در میدان تولید و صنعت 
و تجارت ســالم به  کار گرفته  شوند، در قالب املاك گران قیمت محبوس مانده و موتور تورم 

دورقمی را باز هم روشن نگه خواهند داشت.

یکشنبه
۱۲ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۸

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

شرق: «گفت وگوهای توسعه» مجموعه نشست هایی است درباره اندیشه های 
صاحب نظران ایرانی درباره توســعه که «پویش فکری توســعه» با همکاری 
«پژوهشکده اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس» از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد تا از دل 
این گفت وگوها هم توجه جامعه روشــنفکری بــه صورت جدی تر به مباحث 
توســعه ایران معطوف شود و هم اندیشــه های پراکنده صاحب نظران ایرانی 
در حوزه توســعه ایران به صورت روایت های منســجم و ســاختارمند تدوین 
شــود و در اختیار پژوهشگران و سیاســت  گذاران قرار گیرد. دبیری علمی این 
مجموعه گفت وگوها و روایت ها بر عهده دکتر محســن رنانی اســت و تاکنون 
تدوین ۲۶ روایت شــروع شده که حدود نیمی از آنها پایان یافته است و دومین 
کتاب از آن مجموعه نیز با عنوان «روایت مقصود فراستخواه از مسئله توسعه 
در ایران» در نهم تیرماه ۱۴۰۱ در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی شد. 
آنچه در پی می خوانید سخنان محسن رنانی در مراسم رونمایی کتاب یادشده 

است.
مقصود من از توســعه و رشــد تویی تو / مقصود تویی توسعه و رشد بهانه 
اســت. «گفت وگوهای توسعه» یک غلط مصطلح اســت که ما به کار بردیم 
برای گفت وگو درباره توســعه. ما به اشتباه فکر می کردیم باید گفت وگو کنیم 
تا بفهمیم چگونه به ســمت توســعه برویم. در طــول گفت وگوها دریافتیم 
که گفت وگو خود توســعه است؛ گفت وگو یعنی توســعه و ملتی که مهارت 
گفت وگو دارد توســعه یافته اســت و ملتی که توســعه یافته اســت، مهارت 
گفت وگو دارد. بعدها که روی مســئله تربیت و توســعه متمرکز شــدم، دیدم 
«گفت وگــو»، «توســعه» و «کودکی» ســه واژه ای هســتند تفکیک ناپذیر. بذر 
گفت وگــو در کودکی کاشــته می شــود و مهارت گفت وگو در کودکی شــکل 
می گیرد. همان مهارتی که ۱۱۰ ســال است نتوانستیم کسب کنیم یا نخواستیم 
یا غفلت کردیم. روشنفکران و هادیان فکری و سیاسی ما فکر کردند فقط باید 
براندازی کنیم تا به توسعه برسیم. ۱۱۰ سال است که پی درپی انقلاب می کنیم. 
انقلاب مشروطیت، تغییر رژیم قاجار، نهضت ملی شدن نفت و به گمانم حتی 
جنبش ســبز همگی از جنس انقلاب بودند. اما اینها همه انقلاب هایی بودند 
کــه به این  خاطر به  وجــود آمدند که نخبگان ما گفت وگو بلــد نبودند. با این 
نگاه بود که ما در پویش فکری توســعه، از ســال ۱۳۹۶ گفت وگوهای توسعه 

را راه انداختیم.
 خوشــحالم که بعد از پنج ســال تــلاش، با فراز و نشــیب دومین کتاب از 
مجموعه روایت های توســعه با عنوان «روایت حضرت مقصود» امروز انتشار 
یافت و خوشــحالم که تا این لحظه تدوین ۲۶ روایت برنامه ریزی و شروع شده 
اســت که ۱۲ روایت آن تمام شــده و ۱۰ روایت دیگر نزدیک به تکمیل اســت 
و دو نیز روایت چاپ شــده اســت. امیدوارم طبق برنامه ریزی انجام شده طی 
دو، سه سال آینده برســیم به انتشار ۵۰ روایت توسعه از صاحب نظران ایران. 
این مجموعه یک دانشنامه از دانش زنده توسعه در نیم قرن اخیر خواهد بود. 
متأسفانه برخی از بزرگان اندیشه ورز توسعه را که تجربه  زیسته شان مربوط به 
نیمه اول قرن چهاردم هجری بود، از دســت دادیم و فعلا آنچه داریم مربوط 
به نظریه پردازان نیم قرن اخیر اســت. ۵۰ روایت توســعه از ۵۰ تلاشگر حوزه 
اندیشــه برای ۵۰ سال اخیر. یک دانشنامه خواهد بود از اندیشه گری در مسئله 
توســعه ایران که یک منبع و ذخیره عظیمی از دانش زنده و آشکارشده برای 

پژوهشگران است برای فهم علل شکست ما در توسعه.
 اما ما متأســفانه نتوانســتیم برنامه  گفت وگوهای توسعه را به گفت وگوی 
واقعــی از جنس دیالوگ بین اندیشــمندان توســعه تبدیل کنیــم. این نقطه 
شکســت و ناتوانی ما بــود. گرچه ما برای تدوین هر کــدام از ۱۲ روایت، ده ها 
گفت وگــو کردیم، یعنی برای برخی از روایت ها غیر از اینکه کلیه نوشــته های 
صاحب نظر را خواندیم و بحث کردیم و بعدا هم حدود ۲۰-۳۰ ساعت با خود 
صاحب نظر گفت وگو کردیم و نظرات او را نقد کردیم و پاسخ گرفتیم، اما واقعا 
گفت وگو شکل نگرفت؛ دیالوگ شــکل نگرفت. دیالوگ به مفهوم هم شنوی؛ 
یعنی من آمده ام تو را بشنوم و تو هم مرا بشنو تا با هم حقیقت را کشف کنیم 
و با هم رشــد کنیم. حتی در گفت وگوهای توسعه هم شاهد بودیم که برخی 
آمده اند تا خودشــان را اثبات کنند. نیامده اند بشــنوند و نظریه شان را اصلاح 
کنند. البته در بین نظریه پردازان توســعه برخی با ایــن آمادگی آمده بودند تا 
خودشــان را اصلاح کنند ولی برخی اصلا نیامدند. چــرا؟ چون دیگری آمده 
بود. برخی اصلا نیامدند و دعوت ما را نپذیرفتند چون دیگری آمده بود. برخی 
هم حاضر به شــنیدن نقد خویش نشــدند چون دیگری را صاحب صلاحیت 
برای اندیشــه ورزی و نقد خویش نمی دانســتند یا دیگری را هم وزن خودشان 
نمی دانســتند. برخــی هم از ترس اینکــه از نیش های ناقدان آســیب ببینند، 
نیامدند. اینها مشــکلاتی بود که داشــتیم و گاهی مجبور بودیم در هر مورد با 

تک تک این عزیزان گفت وگو کنیم و نازشان را بکشیم تا راضی شوند و بیایند.
چیــزی که من در آغاز این حرکت فکر می  کــردم این بود که بتوانیم اندکی 
فضای ســرد بین اندیشــه ورزان را گرم کنیم ولی نشد. و اکنون بر این باورم که 
در کودکی همه ما مشــکلی هســت که بایــد به آن بپردازیــم و آن ناتوانی و 
بی مهارتی در گفت وگو اســت و من بعدها که تأمل می کردم، دیدم بســیاری 

از متل ها و ضر ب المثل هایمان را ســاخته ایم برای پوشــاندن این ناتوانی. مثلا 
می گوییم «اگر شــریک خوب بود خدا هم شــریک داشــت» و با این تئوری، از 
شــراکت با دیگران در امور اقتصــادی و اجتماعــی دوری می کنیم. در حالی 
کــه ناتوانی در شــراکت ریشــه در ناتوانــی در گفت وگــو دارد. حجم زیادی 
مؤسسه و شــرکت شکل می گیرد، سه ماه، شــش ماه، یک سال نمی کشد که 
دیگر نمی توانند با هم کار کنند و جدا می شــوند و این گونه اســت که بیش از 
۹۵ درصد مؤسســات، بنگاه ها و نهادهای بخــش خصوصی ما زیر پنج نفر یا 
خانوادگی است. اینها همه عوارض ناتوانی و بی مهارتی ما در گفت وگو است.
 اما روایت حضرت مقصود؛ یک ترم را در خدمت اســتاد فراستخواه درس 
اخلاق و گفت وگو آموختیم. تعداد ساعاتی که خدمتشان نشستیم و گفت وگو 
کردیم نزدیک ســاعات یک ترم تحصیلی  شــد و در این همنشینی ها نه تنها از 
دانش ایشان بهره بردیم بلکه درس اخلاق گرفتیم. در نوشته های ایشان نیز ما 

هم زمان با دانش و ادب توأمان مواجه بودیم.
 امــا روایت مقصود؛ در آغاز فکر می کردیم وقتی روایت ها تدوین و منتشــر 
شــود، ممکن اســت برخی شــان برای تحلیل همه دوران تاریخ معاصر ایران 
بــه کار بیایند. کم کم متوجه شــدیم هر روایت تصویری و گوشــه ای از تاریخ 
توســعه ایران و نقشه توســعه ایران را تبیین، توصیف و ترسیم می کند؛ یعنی 
هر روایت برای یک برهه خاص از تاریخ ایران کاربرد دارد و نباید انتظار داشته 
باشــیم یک صاحب نظر تئوری اش مثلا برای کل صد ســال اخیر جواب بدهد. 
«روایت محمود» یا نظریه دکتر سریع القلم برای یک زمانه کاربرد دارد، «روایت 
مســعود»  یا نظریه دکتر نیلی بــرای یک زمان دیگــر و «روایت مقصود» هم 
برای دوره ای دیگر. به گمان من در بین روایت هایی که تا به اینجا نوشــته ایم، 
مثلا روایت دکتر ســریع القلم و روایــت دکتر نیلی مربوط بــه عصر نرمالیتی 
ایران هســتند؛ یعنی اینها تحلیل هایشان و توصیه هایشــان برای زمانی است 
که جامعه و سیاســت ما از شــرایط نرمال، بهنجار و عادی برخوردار باشــد. 
در این صورت محمود می گوید راه حل توســعه ما در ادغام شــدن در اقتصاد 
جهانی اســت و مســعود می گوید راه حل توسعه ما در ســرمایه گذاری انبوه 
و بزرگ مقیاس صنعتی اســت. ولی هیچ کدام از اینها الان راه حل ما نیســت، 
چون آنها فقط در شــرایط بهنجاری و عادی بودگی ایران جواب می دهند. اما 
امروز که ما در میانه بحرانیم و افق نداریم، راه حل مان چیســت و کجاســت؟ 
وقتی تأمــل می کردم، دیدم روایتی که الان، در این لحظــه تاریخ ایران، بتواند 
راهکار بدهد و نســخه بنویسد، روایت مقصود است؛ به ویژه مسئله تأکید دکتر 

فراستخواه بر کنشگر مرزی.
 درواقع اگر زمانی باشــد که کنشــگر مرزی باید نقش بازی کند، در همین 
لحظه های بحران های بحرانی تاریخ ایران اســت؛ لحظه هایی که مثل لبه تیغ 
است و یک حادثه یا تصادف کوچک یا بزرگ می تواند جامعه و سیاست ایران 
را به این ســو ببرد یا به آن ســو درغلتاند و نتایج پیش بینی نشــده ای را به بار 
بیاورد. در این لحظه تاریخی اســت که کنشگران مرزی می توانند و باید نقش 
بازی کنند. این لحظه تاریخی است که نخبگان مرزی دو سوی عرصه سیاست 
و جامعــه باید پا به میدان گذارند و باهم و بــا حکومت و با جامعه گفت وگو 

کنند.
 اســتدلال خودم را عرض می کنم. الان بــه قول دکتر فاضلی ما در مرحله 
همایندی بحران ها هســتیم. در همایندی بحران ها از یک سو نظام تدبیر گرفتار 
گردابی از بی ثباتی ها و چالش ها و تصادفات و اشتباهات اقتصادی و اجتماعی 
می شــود و کارش می شود آتش نشانی. اگر حتی بتواند آتش های بحران را در 
این گوشــه و آن  گوشــه خاموش کند،  اما گرفتار سردرگمی عجیبی می شود و 
ناکارآمدی اش به اوج می رسد. در چنین شرایطی کافی است مقبولیت سیاسی 
هم پایین باشد تا اعتماد به نفس نظام تدبیر کاهش پیدا کند. در واقع ما الان در 
شرایطی هستیم که اعتماد به نفس نظام تدبیر در حال کاهش است و این یک 
خطر تاریخی است. وقتی اعتماد به نفس پایین می آید امکان تصمیمات بزرگ 
و افق گشایانه و جراحی های ساختاری از دست می رود؛ یعنی نظام تدبیر دیگر 
نمی توانــد در ثبات و آرامش و با اعتماد به نفــس تصمیمات بزرگ بگیرد. در 
این صورت تصمیمات نظام تدبیر از ســطح عقلانیت (rationality) به سطح 
 IQ سقوط می کند. هوشمندی، تصمیم گیری در سطح (Intelligence) هوش
اســت و از جنس توانایی های فیزیولوژیک مغز است، اما عقلانیت یک مفهوم 
اجتماعی و یک مهارت اجتماعی اســت که ما در تجربه زیستی خود به تدریج 
یاد می گیرم. ما بــرای تدبیر امور اجتماعی خود نیاز به عقلانیت داریم. هوش 
شرط لازم است ولی کافی نیســت. سطحی از هوش را حیوان دارد و سطوح 
بالاتر هوش را انســان دارد. ولی الزاما برای توســعه، هوش بالا نمی خواهیم 

بلکه عقلانیت بالا می خواهیم؛ هم در جامعه و هم در حکومت.
 در بحران هایــی کــه اعتمادبه نفس نظام تدبیر پاییــن می آید، تصمیمات، 
شــتاب زده و در خفا و بدون گفت وگوی جمعی و بدون مشــارکت نخبگان و 
ناقدان گرفته می شود و به همین خاطر، تصمیمات از سطح عقلانیت به سطح 
هوش سقوط می کند. یعنی نظام تدبیری که اعتمادبه نفسش را از دست داده 
اســت، تصمیماتــش را با هوش خــود می گیرد نه با عقلانیــت خود. راه حل 

هوشمندانه اولین راه حلی اســت که هرکس هوش کافی داشته باشد، به آن 
می رســد؛ حتی اگر هیچ ســواد و تجربه ای نداشته باشد. ولی عقلانیت دانش 
جمعی و دانــش ضمنی نخبگان را به خدمت می گیرد و تصمیماتی می گیرد 
که فــردا نخواهد عوض کند. مثلا برخورد اخیر دولت با مســئله نان، برخورد 
هوشمندانه بود نه عقلانی و نمونه های فراوانی از این سیاست ها را می توانیم 
پیدا کنیم که نشان می دهد نظام تدبیر تصمیماتش از سطح عقلانیت به سطح 
هوشــمندی سقوط کرده است. در چنین شرایطی احساس آتش نشان بودن به 
اضافه ســقوط به سطح هوشــمندی که موجب می شــود راه حل ها پی در پی 
شکست بخورد، اعتماد به نفس سیاســت گذار را پایین می آورد و نظام تدبیر را 
آماده واکنش های تند می کند و همه چیز را به فاز امنیتی شــدن می برد. و این 

آغاز شکل گیری یک چرخه ناکامی- ناامنی است.
 از طــرف دیگر جامعه بحــران زده که امــواج بحران ســرگردانش کرده 
است، در این شــتاب ها و سرگردانی ها، هیجانش بر عقلانیتش غلبه می کند و 
رفتارهای جامعه می رود در فاز هیجان. حتی وقتی شورشــی در کار نیست و 
در خانه یا در تاکسی نشسته ایم اما کلام مان، رفتارمان، نوع خرید کردنمان، نوع 
رانندگی مان، شــیوه بورس بازی مان و رفتارما در بازار ارز به شکلی است که در 
آن هیجان بر عقلانیت غلبه کرده اســت. پس از یک طرف نظام تدبیر، نگران 
و ناتوان از تدبیر امور به شــیوه عقلانی است و از طرف دیگر، جامعه، خسته و 
فرســوده و هیجان زده اســت و رفتارهایش قابل پیش بینی نیست. حاصل این 
چه خواهد بود؟ از چنین شــرایطی هیچ نتیجه عقلانی و مفیدی برای کشــور 
بیرون نخواهد آمد. انقلاب های مخرب از چنین شــرایطی بیرون می آیند. حتی 
اگر انقلاب نشود که در ایران نمی شود، یعنی در ایران به دلایل متعدد ظرفیت 
انقلاب وجود ندارد، اما ظرفیت شــورش وجود دارد و خطر شورش اگر به یک 
پدیده بلندمدت و مســتمر تبدیل شــود، آثار زیان بارش برای جامعه و اقتصاد 
و سیاست از خســارت بمب اتم بیشتر است. این آن تصادف تاریخی است که 
حداقل ســه بار در تاریخ رخ داده است و روشــنفکران ما خطا کردند و به آن 
دامن زدند و من الان نگرانم که روشنفکران ما دوباره خطایی را که در گذشته 
کردنــد، دوباره تکرار کنند؛ یعنی خزیدن در لاک خویشــتن، مهاجرت به درون، 
قهر کردن و ناامیدشــدن و کناره گرفتن؛ یعنی رها کردن جامعه در وضعیتی که 
روز بــه روز هیجان بیشــتری بر عقلانیت غلبه می کند و امکان دســت یافتن به 
راهکارهای عقلانی را کمتر و کمتر می کند. این آفتی است که چند بار در تاریخ 
ایران گرفتار آن شــده ایم و نهایتا منجر به برخوردهای خسارت بار اجتماعی و 
سیاسی شده است. این آن لحظه تاریخی است که کنشگران مرزی مد نظر دکتر 
فراستخواه، اگر توســعه خواه باشند و منافع جمعی و اجتماعی برایشان مهم 
باشــد، باید از لاک خویش بیرون بیایند و تمام سرمایه و اعتبارشان را به عرصه 
بیاورند برای شکل دادن گفت وگو. اتفاقا الان وقت گفت وگو است. وقتی دولت 
مســتأصل شده، بهترین زمان برای گفت وگو است. آن وقت که دولت همه جا 
اقتدارش را به رخ می کشــد که گفت وگو نمی کنــد. فرقی نمی کند هر دولتی 
در چنین شــرایط تاریخی باشد، وقتی اعتماد به نفس خود را از دست می دهد، 
برخوردهای تند می کند؛ بنابراین، این آن لحظه تاریخی اســت که روشنفکران 
و کنشــگران مرزی ما باید به میــدان بیایند، هزینه کنند، خطــر کنند، اعتبار و 
اندیشه شــان را وسط بیاورند و بکوشــند راه گفت وگو و تعامل با سیستم را باز 
کننــد. با جامعه گفت وگو کنند و از نگرانی هایش بکاهند و از خطرات تندروی 
آگاهش کنند. البته در طرف حکومت هم کنشگران مرزی باید پا پیش بگذارند 

و با جامعه گفت وگو کنند.
 مــن ایــن را قبول ندارم که الان در آن طرف کنشــگر مرزی نداریم. شــاید 
اگر یک کنشــگر مرزی از داخل سیســتم پا پیش بگذارد، تعداد زیادی کنشگر 
دیگر نیز به میدان بیایند. وقتی می گوییم کنشــگر مرزی طرف حکومت، یعنی 
نخبه ای که از دل حکومت برآمده است، ولی با جامعه تعامل دارد. این طرف 
نیز کنشــگر یا نخبه  هایی را داریم که از دل جامعه برآمده اند، ولی با حکومت 
تعامل دارند. زبان گفت وگو دارند، رفاقت دارند و هنوز اعتماد حکومت از آنها 
ســلب نشده و جزء معارضان یا براندازان قلمداد نشده اند. اینکه راه داده شود 

برای گفت وگو، الان وقتش اســت و من بیانیه اخیــر اقتصاددانان را به همین 
دلیل امضا نکردم. گفتم الان وقت بیانیه نیســت. زمانی نقد و بیانیه می دهیم 
کــه راهکاری بود. الان که ما خودمان هم راهکار نداریم. الان بحران ها آن قدر 
پیش رفته اســت که هیچ کس نمی داند چــه باید کرد. هر راهکاری باید از دل 
یــک گفت وگوی ملی و با افزایــش امید ملی و از دل یک پارادایم شــیفت یا 
افق گشــایی در نظام سیاسی پدیدار شود. و برای رفتن به سوی این افق گشایی 
و ایجــاد امید، راهی جز گشــودن باب گفت وگو با حکومت و جامعه نیســت. 
اکنون تقریبا تمام راهکارهای مرســوم کتابی به بن بست می رسد. الان به جای 
بیانیــه باید بگوییم حکومت، دولت ما آماده ایم کمک کنیم، چه کار می توانیم 
بکنیم؟ بگو کجــا می توانیم کمک کنیم؟ حتی امــروز معتقدم در زمان آقای 
احمدی نژاد هم ما اقتصاددانان خطا کردیم که پنج بیانیه دادیم. قبل از بیانیه 
باید می رفتیم در می زدیم می گفتیم ما آماده همکاری هستیم، کجا می توانیم 
کمک کنیم؟ نه پســت می خواهیم و نه پروژه، هر جایــی که بتوانیم در مقام 
مشــورت، خدمتی بکنیم، آماده ایم. هنوز دولت نیامده، همان سال اول بیانیه 
دادیم. البته آن دولت هم شــلتاق می کرد؛ البته آن زمان هم تحولات سیاسی 
باعث شــده بود جامعه دوقطبی شود و اقتصاددان ها هم در این جامعه باید 
یک جا می ایســتادند، ولی منافع ملــی در بحران های بزرگ ایجاب می کند که 
خطوط سیاســی را نادیــده بگیریم و برای منافع ملی یکپارچه شــویم و قیام 
کنیم برای همکاری. الان آن لحظه تاریخی اســت که همــه دولتمردان باید 
فراخوان بدهند به نخبگان مدنی، سیاســی و اقتصادی و بگویند به ما بگویید 
چــه کنیم تا از این شــرایط عبور کنیــم. الان آن لحظه تاریخی اســت که اگر 
دولت مســتقر می خواهد گذار مطمئنی از این بحران ها داشته باشد، باید تمام 
ظرفیت تاریخی و فکری موجود ملت ایران را به کار بگیرد. و توســعه خواهی 
اینجا معلوم می شــود که آیا کســی دعوت می کند برای گفت وگو و مفاهمه؟ 
توسعه خواه، خواه نخبه دولتی یا مدنی، کسی است که وقتی چهارراه تحولات 
اجتماعی و سیاســی گره خورد، از ماشین خودش بیرون نیاید و بگوید تو خطا 
آمده ای برو عقب، بلکه بگوید بایســت من دنده عقب می گیرم. الان آن لحظه 
تاریخی اســت که کنشــگران مرزی ما چه در حکومت و چه بیرون حکومت، 
روشــنفکران ما چه نزدیک به حکومت و چه مخالــف حکومت، باید همگی 
دنده عقب بگیرند و فضا بدهند تا شاید این گره فروبسته سیاست گشوده شود.
 من واقعا افســوس می خــورم که این حجــم از نخبگان مــا در خارج از 
کشــور هنوز در بین خودشــان هم نتوانســته اند گفت وگو راه بیندازند. فرض 
کنیم براندازی هم رخ داد، می گویم شــما که الان که در بیرون قدرت هستید، 
توان گفت وگو با هم و توان اجماع ســازی ندارید، چطــور فکر می کنید اگر به 
قدرت رسیدید، می توانید کشور را نجات دهید. آن موقع هم شما انحصارگران 
قدرت خواهید شــد. اگر نیت درســت و توان کاری برای کشور دارید، این گوی 
و این میدان، اول گفت وگو کنید و به اجماع برســید. در اجماع شماســت که 
می تــوان باب گفت وگو با حکومت را باز کــرد، نه در رقابت و تخریب یکدیگر. 
اما یک جامعــه متفرق که یک طرف نخبگان بیرونــی اش ناتوان از گفت وگو 
تنها در اندیشــه براندازی هستند و از طرف دیگر نخبگان درونی اش در اندیشه 
مهاجرت به درون یا به بیرون، در اندیشه قهر و گوشه گیری و ناامیدی هستند، 
چه بر سرش خواهد آمد؟ آیا دوباره جامعه رها خواهد شد تا در برزخ ناامیدی 

و بی افقی، دست به شورش و ویرانی  بزند؟
 اگــر تئوری مقصــود کاربــردی دارد، در این لحظه تاریخی ماســت و من 
خوشــبختم که امروز از این روایت رونمایی می شــود. ایــن روایت را ظرف دو 
ســاعت می توان خواند. توصیه می کنم به همه نخبگان مدنی و دولتمردان و 
نخبگان حکومتی که این روایت را بخوانند و از آن درس بگیرند. و اگر فرصت 
ندارنــد به «پویش فکری توســعه» بگویند خلاصه  نوشــتاری یا صوتی اش را 
برای آنها بفرســتند. امروز وقت آن اســت که هم نخبگان توسعه خواه روایت 
مقصود را بخوانند و به کار بگیرند. این نســخه، در کتاب «روایت مقصود» به 
تفصیل آمده است، نســخه امروز تاریخ توسعه ایران اســت. امیدوارم گوش 

شنوایی باشد.

گفت وگو یعنی توسعه

سقوط سیاست
 از عقلانیت به هوشمندی
سخنرانی محسن رنانی در مراسم رونمایی کتاب «روایت مقصود فراستخواه از مسئله توسعه در ایران»
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